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چکیده

 چگونگی تفسیر متون منبع و اصطلحات فقهی و اصولی از مسائل اصببلی و تاثیرگببذار در اسببتنباط احکببام شببرعی  بببوده و

‌های در پویایی فقه و اصول در برخورد با مسائل جدید داشته باشد ‌یتواند نقش تعیین کنند  . استفاده از اصطلحات عرفببی ازم

‌تهای دقیق فلسببفی ّلم نزد اکثر فقیهان بوده و از طرفی تفسیر متون و جعل قوانین اصولی و فقهی بر اساس برداش  اصول مس

 ضمن اینکه در بین برخی فقها محل خلف است و حتی مخالفت صریح و قوی است اما نزد برخی دیگر بببه عنببوان یببک روش

‌شها گاهی با مخالفت با اصل فلسفه و گاهی با در نظر گرفتن برخی  مورد استفاده قرار گرفته است. مخالفین استفاده از این رو

‌وگیری کرده اند اما با توجه به لزوم رسیدن به معرفت عمیق دینی و نبودن نهی شارع بببر ‌تها از ورود به این مسائل جل  مصلح

‌ینماید. استفاده از فهم عقلنی فلسفی، استفاده از آن در فهم متون دینی نه تنها جایز بلکه لزم م

کلیدواژه
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مقدمه

 ] پس طبق اییین۴۵.[اسلمی، فقه در لغت به معنای فهم است؛ ولی نه هر گونه فهم بلکه فهم معنای کلم که با دقت و فراست به دست آید

‌هی ابزارهای ممکن و در دسییترس ‌یآید که در فهم منابع فقهی و آیات و روایات حد اکثر تلش و کوشش به عمل آید و از هم  تعریف لزم م

استفاده شود.  

‌یرساند که تفقه در دین امری اختصاصییی و صییرفا مربییوط بییه  کلمه فقه در آیات و روایات زیادی استفاده شده است و مضمون این روایات م

‌یگیرد ‌هی وسیعی را در بر م ‌هی تفصیلی آن معنا کرده اند.[اسلمی،احکام نبوده و حوز  . در اصطلح، فقه را به علم به احکام شریعت از راه ادل

‌هی تفصیلی شامل صور و موادی است. صور براهین فقهی در محل خیود میورد بحیث قیرار گرفتیه و خیارج از محیل بحیث میا۴۶  ]  این ادل

‌سهییای برهییانی و ادلییه فقهییی را شییامل ‌یگیییرد و قیا ‌هی این ادله غالبا منابع روایی، قرآن و عرف مطابق جایگاه خود قرار م ‌یباشد. در ماد  م

‌یشوند و چه علییم یییا ‌یکند به اینکه این مواد و مبانی چگونه تبیین و تفسیر  م ‌یشود. بنا بر این قسمت مهمی از بحث ما اختصاص پیدا م  م

‌تها و تفاسیر از منابع و مبانی فقهی باشند. ‌یتوانند متکفل تضمین حداکثری صحت برداش علومی م

‌هیاصطلح دیگری که در روند برداشت و استنتاج احکام دین از منابع اصلی آن کاربرد فراوان دارد لفظ اجتهاد است  .اجتهاد در لغییت از مییاد

 جهد گرفته شده و به معنای تلش و کوشش و به کار گیری تمام توان برای انجام دادن کاری دشوار اسییت. امییا در اصییطلح اجتهییاد نییوعی

‌هی شرعی اسییت.[اسییلمی،   ]. اجتهییاد بییه اییین معنییا۵۰خاص از تلش و کوشش است و آن، تلش برای شناخت احکام شرعی بر اساس ادل



 مترادف با تلش برای استنباط است و به هر حال مجتهد کسی است که بتواند از طریق مقدمات شرعی و ادله مورد تایییید شییرع نتییایجی را

‌یرود و این دو اصطلح ممکن است به جای یکدیگر به کار روند. اخذ کند.البته گاهی اجتهاد به همان معنای تفقه بکار م

‌یتواند باشد و لزوما اجتهاد برای چه منظوری و در چییه ‌دهای اجتهاد چه م   مطلبی که در این قسمت دارای اهمیت است این است که کارکر

‌یکند تقسیییم آن بییه چهییار کییارکرد کلییی ‌دهای اجتهاد را بیان م ‌نهایی لزم است. یکی از تقسیم بندی هایی که به طور مناسبی کارکر  زما

‌یباشیید.[صیادقی  تخریج و تنسیق معرفت دینی، تصحیح و تنقیح معرفت دینی، تعمیم و توسعه معارف دین و تطبیق و نوآمد سیازی دیین م

‌های ظریف۴۵رشاد،   ] اینکه چرا در این تقسیم از لفظ دین به طور کلی بیان شده و به صرف احکام عملی اسلم بسنده نشده است خود نکت

‌هی نفر که مشهورترین و استوار ترین دلیل نقلی ‌یباشد. به عنوان مثال در آی ‌هی مورد استناد برای لزوم اجتهاد قابل برداشت م  است که از ادل

‌یشییود. یعنییی کسییانی کییه بییه۴۴جواز یا لزوم اجتهاد است[صادقی رشاد،   ]  لفظ دین به طور مطلق به کار رفته و کل دین از آن برداشت م

‌هی ‌یکنند صرفا مسئولیت فعالیت در حوزه احکام عملی فقهی را ندارند بلکه کییارکرد و وظیف  عنوان مجتهدین و متفقهین امر دین فعالیت م

‌یگیرد. ‌دهای دینی را در بر م ‌هی دین به معنای عام آن است و کلیه کارکر آنها در حوز

‌هها، احکام و مسائل مربوطمعمول کا ‌یکند همان کارکرد اول است که در آن اثبات گزار  ربرد اساسی ای که از تفقه و اجتهاد به ذهن خطور م

‌یشود. اما اگر صرفا با این دید به اجتهاد نگاه کنیم اجتهاد باید روز به روز ناکارامد تر و کم کار تر از قبل شود. چییرا  به اعمال عبادی پیاده م

‌عتر خواهد بییود و در نییتیجه ‌لهای پیشین راحت تر و سری ‌ههای نس  که منابع فقهی محدود است و برداشت از منابع روز به روز با تکیه بر یافت

 هم فقیه شدن آسان تر خواهد شد و هم کار فقیه و مجتهد کمتر و این مسئله روز به روز به سمت این پیش خواهد رفت کییه مجتهیید فقییط

‌هها به مراتب بیشییتر از او باشیید. اییین دیییدگاهی اسییت کییه  اسم اجتهاد را به عنوان یک اصطلح داشته باشد و اجتهاد متخصصین سایر رشت

‌دهای دیگر اجتهاد به آن دچار شود. اما بررسییی سییه ‌هی اجتهاد و تفقه و با در نظر نگرفتن کارکر  ممکن است شخص با نگاه سطحی به مسئل

‌لهای پیشییین ‌نها در هر نسل از نسیی ‌یدهد که نه تنها اجتهاد علمی پویا و تلشی پیگیر است بلکه مسئولیت انسا  کارکرد دیگر به ما نشان م

‌یشود. کارکد دومی که برای اجتهاد ذکر شده تصحیح و تنقیح است. یعنی سیینجش و ‌نها پر رنگ تر و جدی تر م  سنگین تر و لزوم تلش آ

 آسیب شناسی، بازپژوهی و تصحیح در معرفت دینی. یعنی اگر در فهم دین خطا رخ داده باشد با منطق اجتهاد صواب و سراب را از هییم بییاز

‌یکنیم.[صادقی رشاد،  ‌یشناسیم و خطاها را منع و فهممان را از دین تصحیح م  ] این بخش با مبحث ما نزدیکییی و قرابییت زیییادی پیییدا۴۴م

‌شهای مختلف معرفت دینی و بالخص ساختار سیستم اجتهادی و فقهی بپردازیم و ‌یکند که مدام به بازنگری در بخ ‌یکند و ما را ملزوم م  م

‌شهای جدید امکان خطا را پایین آورده و یا خطاهای پیشییین را اصییلح کنیییم. مثل در مییورد ‌لها و رو ‌رها، مد  سعی کنیم که با ارائه ساختا

‌تهای فقهی و دینی وجود ‌شهای مختلفی به کاربرد عقل در برداش ‌ههای زمانی مختلف نگر  موضوع مورد بحث در این مقاله اگرچه که در باز

 داشت اما همانطور که زمانهایی بوده که با غلبه اخباریون حتی استدللت اصولی که بر مبنای فهم عرفی از آیات و روایات استوار اسییت هییم



‌نهایی هم بوده که شخصی مثل آخونیید خراسییانی صییریحا در کتییاب خییود از قواعیید فلسییفی نظیییر الواحیید و  مردود و مطرود بوده است زما

‌یکرده است. به عنوان مثال در بحث متعلییق اوامییر و نییواهی در کتییاب کفایییة الصییول  اصطلحات خاص فلسفی نظیر وجود سعی استفاده م

‌یفرمایند ان النفس وجودها السعی بما هو وجودها تمام المطلییوب و ان کییان ذاک الوجییود ل یکییاد ینفییک فییی الخییارج عیین الخصوصیییه. م

‌های دقیییق در فلسییفه۲۵۶[الخراسانی،  ‌یرساند که در بحییث اتحییاد طلییب و اراده بحییث را بییه نکت  ]  و این مشی فلسفی ایشان را به جایی م

‌شهای ‌یدهد که اگر چه مطابق طبع فلسفه است اما بر خلف نظر بسیاری از فقهای هم عصر خود بوده و موجب سرزن ‌یکشاند و نظری م  م

‌یفرمایند: فانقطع السوال انه لم جعل السعید سعیدا و الشقی شییقیا؟ فییان السییعید  برخی محشین معاصر هم شده است. ایشان در این باب م

ّی شقی کذلک و انما اوجدهما ال تعالی. و در این قسمت فرموده اند که قلم اینجا رسید سر بشکست.[الخراسانی،  ]۱۳۰سعید بنفسه و الشق

‌یتوان گفت صحیح اسیت و اییین امییری اسیت کیه بیه سییبب ‌یتوان گفت استفاده از مشی فلسفی در فقه و اصول غلط است و نه م  پس نه م

‌هی ساختاری تغییراتی بوجود آمده ‌لهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و همواره در این مسال  کارکرد دومی که اجتهاد دارد در نس

‌رهایی انجام گرفته است . و تجدید نظ

‌رهای مختلفی دارد و البته یکی از ابزارها و لییوازم ایجییاد اییینکارکرد سوم تعمیم و توسعه معارف دین است  . تعمیم و توسعه معارف دین ابزا

‌یتوانیم بپذیریم که ادوار طولنی در فقه بگذرد و هموار قول لغوی و نحوی و ادله عرفییی ‌شهای معرفتی جدید است. نم  تعمیم استفاده از رو

 اصولیین تنها مبانی و مبادی معرفت شناسی این علم باشد. از جمله علومی که در معرفت شناسی از شناخت ذهن و مقولت و وجود ذهنییی

‌دهای معرفییتی معرفییی  گرفته تا برخی مسائل لغوی و امور اعتباری و عینی علم فلسفه است وامکان پذیر است که علم فقه با بکییارگیری متیی

شده در علم فلسفه و با نظر به حقایق وجودی انسانی به توسعه مبانی دینی بپردازد.

. یعنی انطباق مسائل دین با مسائل جدید حیات بشری.کارکرد چهارم اجتهاد تطبیق و نوآمد سازی دین است

‌دهای نوآئین و فقه اسلمی همگامی ‌یتوان بین رویدا ‌هی مشروع و مناسبی است که به بکار گیری آن در مبانی و منابع شرعی م  اجتهاد وسیل

‌یها را برطیرف کیرد ‌لها و نارسیای ‌هها را از بین برد و خ  . اگیر اجتهیاد نباشید و ییا بیر اجتهیادو سازگاری بوجود آورد و عقب ماندگی و فاصل

‌یهای عصر آنان بود بسنده شود مسائل تازه و حوادث واقعه و موضوعات  مجتهدان پیشین در احکام و موضوعات که مناسب با شرایط و ویژگ

‌هی انسانی در جوامع اسلمی به دور از حاکمیت اسلم قرار خواهد گرفت.[جنانی،  ‌یپاسخ خواهد ماند و زندگی دگرگون یافت ]۱۶مستحدثه ب

‌دهای اجتهاد و وظییایف مجتهیید اسییت و   البته باید در نظر گرفت و به این نکته توجه داشت که روزآمد سازی و توجه به مسائل روز از کارکر

 هم در مقام انجام و هم در مقام سنجش این وظیفه بر عهده مجتهد و مجتهدین است. این که انسان عادی کیه تخصصیی در مسیائل فقهیی

 ندارد صرف دیدن آرای شاذ و افکار جالب در نظرات یک مجتهد بخواهد پی ببرد که ایشان در حال روزآمد سازی دییین و فقییه اسییت خیییال

‌یباشد. بحث در این زمینه مناسییب مقییام دیگییری  خام و اشتباه بزرگی است که ناشی از سنجش از طرف کسی است که در مقام سنجش نم



‌یگنجد. بوده و در این مقاله نم

‌شهایی که۴۵ در این کارکرد برخی شکستن تجمد و تصلب را از نتایج  برشمرده اند[صدرا،   ] و این مطلب نشانگر آن است که تمسک به رو

‌یباشد. اینکه فلسفه ‌یشود از اهمبت خاصی برخوردارم  منجر به وسعت نظر انسان و توسعه نگاه بشر به مبانی معرفتی دین و بالخص فقه م

‌یتواننیید در کنییار  اسلمی خود فقیه نیز بوده اند و همواره این حلقه و این علقه حفظ شده است خود گواهی است بر اینکه اییین دو دانییش م

‌هاند و تفاوت نوع استدللت آنها در فقییه و ‌هاند فقهای نامداری که در فلسفه و حکمت نیز سرامد بود  یکدیگر به  رشد و توسعه بپردازند و بود

‌نها و اصطلحات فلسفی استفاده کنند به راحتی مشهود است.  اصول حتی بدون اینکه از برها

‌حهایی پدید آورده اند که هنوز  حکمای مسلمان نه تنها صاحب نظران وادی فقه بوده اند بلکه با آمیختن فقه، فلسفه و بررسی مسائل روز طر

 . همانطور که فیلسوف بزرگ فارابی این گام را برداشته و فقه و فلسفه را به عرصه اجتماع کشاند ومورد استناد و مطالعه صاحب نظران است

‌های بوجود آورد که هم فقه سیاسی از آن قابل استنباط باشد و هم فلسفه سیاسی. زمین

‌یداند که به استنباط و استخراج پاسخ مسائل فقهی و مستحدثه و حدود و احکام آنها با اشییراف و رجییوع بییه منییابع و  فارابی فقیه را کسی م

 «ل یخالف و ل یغیر بل یبقی کل ما قدره المتقدم علی حییاله» واصول روشن شریعت قادر باشد و این با عنایت به این اصل اساسی است که 

]۴۴این که اول بر خلف اصول و مبانی شریعت نبوده و ثانیا احکام، حدود و اصول شریعت را تغییر و تحریف نکند.[صدرا 

‌یکند که پییا را از ‌زها هم پایبند بوده و سعی م ‌یکند به لزوم رعایت حدود و مر ‌هی یکدیگر استفاده م  یعنی در عین اینکه از این علوم در زمین

 . در زمینه ورود فقه به عرصه اجتماع موردی ذکر شد. خوب اسییتحریم بحث علمی و رعایت جوانب و ملزومات شریعت و دین فراتر نگذارد

که در زمینه ورود اجتماع در عرصه فقه هم موردی را بیان کنیم.

‌یآید که در ار راه اجتهاد از فهم و تفسیر اجتماعی ‌تهای حقیقی فقه و استنباط احکام شرعی در صورتی حاصل م  به نظر شهید صدر، ظرفی

‌ه بجوییم  . شاید بتوان از سخن وی چنین دریافت که او در عین قائل بودن به منطق مستقل فهم و تعقییل اییین فهییم مسییتقل را متییاثر ازبهر

‌یداند.[کلوری،  ]۵۰اجتماع م

‌هی ورود تاثیرات اجتماعی به عرصه فقه و متاثر شدن فقه از آن از مواردی است که جداگانه باید مییورد بحییث و  نظریات شهید صدر در زمین

‌های هم در این زمینه انجام گرفته  . آنچه ما از آوردن این مطلب قصد کردیم بیان همین نکته بود کییه دربررسی قرار بگیرد و کارهای شایست

‌ههای مختلفی که در فقه در تعامل هسییتند ‌دهای چهارگانه اجتهاد به نحو مناسب لزم است به عرص  توسعه معارف دین و پیاده سازی کارکر

 نظر بیفکنیم. از جمله این مباحث فهم اجتماعی است. در نظر شهید صدر این فهم اجتماعی که البته در زبان بسیاری از فقها و اصیولیان بیه

‌یکند و همان اصییل حجیییت ظهییور کییه مستمسییک  معنای عرف و ارتکاز عقل و مانند آن به کار رفته نوعی دللت برای کلم و نص ایجاد م

‌تهاست و نوعی ارتباط ‌های همسطح با دیگر دلل ‌تها بود عامل پذیرش این نوع دللت هم خواهد گردید و به گون  اعتماد و پذیرش دیگر دلل



]۴۹خاص با آنها دارد.[کلوری، 

 وی در صدد اثبات این مدعاست که مدلول اجتماعی نص، چیزی متمایز و متفاوت با مفاهیم لغوی و لفظی نصییوص شییرعی اسییت و فهییم و

]۴۷.[کلوری، تفسیر اجتماعی نصوص دینی عنصری اساسی در اجتهاد است

 و البته اگر به بحث اهمیت برداشت اجتماعی از مسائل و مبادی و منابع فقهی نظر شود در طرف مقابل باید به فهم خییواص عقل و خصوصییا

‌یشییود در مییوردیفهم فلسفی هم توجه ویژه شود تا بتوانیم با نگاه جامع الطراف فقه و اجتهاد را روزآمد کنیم ‌شهای بعدی سعی م  . در بخ

‌تهای فلسفی از برخی اصطلحات و نقش دادن به عقل فلسفی بحث به میییان آییید و برخییی  خاص از این نقش دهی یعنی استفاده از برداش

‌دها و نباید های آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. لوازم و تبعات و نتایج و بای

 الفاظ و معانی در فقه و اصول

 . دلیل شییرعی راگفته شد که تفقه و اجتهاد مبتنی است بر اقامه استدلل و برهان بر اساس یک سری مقدماتی که در شریعت موجود است

‌یکنند. دلیل غیر لفظی مربوط به افعال و اعمال امام معصوم و پیغمییبر بزرگییوار  بنا بر تقسیمی به دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی تقسیم م

‌یتوان به راحتی ادعا کییرد ‌یباشد. گرچه نم ‌یباشد و دلیل لفظی مربوط به اقوال معصومین صلوة ال علیهم اجمعین و کتاب شریف قرآن م  م

‌یتوان دلیل غیر لفظییی را بییه ‌هی لفظی است اما بنا به شرایط عصر غیبت امام عصر به نحوی م ‌هی غیر لفظی هم قابل بازگشت به ادل  که ادل

‌هی غیر لفظی اگرچه مستقیما با الفاظ امام معصوم سر و کار نداریم اما الفاظ راوی که حاکی  دلیل لفظی وابسته دانست. یعنی ما در فهم ادل

‌هی لفظییی مراجعییه کنیییم. ‌تگری خود ممکن است دچار شرایطی شود که لزم شود برای تفسیر آن به ادل  از فعل معصوم است هم در حکای

 البته چه از نظر اینکه این حکم کلیت ندارد و چه از این نظر که قرابت آن با بحث فعلی ما چندان قابیل تیوجه نیسیت از تفصییل ایین ادلیه

‌یشویم. ‌هی لفظی شرعی وارد م خودداری کرده و به بحث ادل

‌هی وضع است ‌یکند مسسل  . لفظ در اصطلح اصولیون برقرار کردن رابطه بین لفییظاولین معنایی که روشن شدن آن به تنویر مطلب کمک م

 و معناست. الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنی و ارتباط خاص بینهما ناشیء من تخصیصه به تارة و من کثرة الستعمال فیه اخری و بهذا

‌یدانیید کییه بییرای آن دو۲۶المعنی صح تقسیمه الی التعیینی و التعینی.[الخراسانی،   ] مرحوم آخوند وضع را نوعی اختصاص لفظ بییه معنییا م

ّلم و مشخص است اعتباری بییودن وضییع الفییاظ اسییت. یعنییی ‌یشود. به هر حال آنچه مس  منشأ کثرت استعمال و تخصیص تعیینی را قائل م

‌هی ذاتی بود کاربرد هر لفظ یک ‌هی بین لفظ و معنی رابط ‌هاند که اگر رابط ‌هی ذاتی بین لفظ و معنی وجود ندارد. اصولیون استدلل کرد  رابط

‌یشد.[حدائق،  ‌نهای مختلف توجیه ناپذیر م ‌یکرد و اصول وجود زبا ] ۵معنای واحد را برای انسان تداعی م

‌هی بین لفظ و معنا منوط به دانستن نوع وضع و شرایط زمان آن نیز خواهد بود  . چرا که ممکن است دربر اساس این نظریه پیدا کردن علق

 طول زمان و به  جهت غلبه استعمال این لفظ در معنای دیگری استعمال شده باشد و به اصطلح اصولی نقل داده شده باشد. پس مییا بییرای



‌هی بین لفظ و معنا بیشتر پیییش رفتییه ‌نها مراجعه کنیم. برخی قائلین به قراردادی بودن علق  فهم متون دینی باید به وضع الفاظ در آن زما

‌های هم هسییتند کییه اساسییا ‌هی الفاظ یا اکثر آن را به وضع تعینی دانسته اند. در مقابل عد  اند و اصول وجود وضع تعیینی را نفی کرده و هم

]۵وضع معانی برای الفاظ را تعیینی دانسته اند و حتی به  وجود رابطه منطقی بین لفظ و معنا قائل شده اند.[حدائق، 

 به هر حال چه الفاظ وضع تعیینی داشته باشند و چه وضع تعینی آنچه ما را مجبور به بررسی زمینه و شرایط زمانی متکلییم بییرای شییناخت

‌یکند مبحث استعمال است  . لفظ برای هر معنایی که وضع شده باشد آنچه مهم است این است که متکلم آن را در چییه معنییاییمقصود او م

‌یای به لفظ نسبت داده شده باشیید. در هییر  استعمال کرده است. ممکن است لفظی بیش از یک معنا داشته باشد و یا ممکن است مجازا معان

ًل بحییث  دو حالت باید به طریقی بفهمیم که متکلم کدام معنا را از لفظ اراده کرده است. علم اصول در مبحث الفاظ در مورد این مسئله مفص

‌یگیرد.  ‌هی مسائل علم اصول قرار م ‌یکند و در واقع شناخت این مسئله در حیط م

‌هی شرع مقدس و الفاظ شییارع ‌هی وضع و الفاظ را چگونه در حیط ‌یشود این است که مسئل  آنچه از این سطور و الفاظ به مبحث ما مربوط م

 پیاده کنیم و اساسا آیا هرآنچه در مورد یک فرد عادی قابل پیاده شدن است در مورد شارع مقدس هم به همانگونه و یا نزدیک بییه آن باییید

ًل الفاظ و جملت حضرات معصومین چگونه باید شناخته شود؟ این سیخنان و جملت بیرای چیه کسییانی کیاربرد دارد؟ آییا  رفتار کرد؟ اصو

 سخن معصوم هم در زمینه و تابع زمینه است یا از آن جدایی دارد و اگر جدایی دارد این جدایی نسبی است یا مطلق؟ آیا اگر امییام معصییوم

‌یتواند ایین الفیاظ را بیا تفسییر ‌های در موضوع خاصی و با الفاظ خاصی سخن گفت و به قراینی یک معنا از آن برداشت شد کسی م  برای عد

‌هی سخن مورد تعبیر و تفسیر قرار دهد؟  دقیق عقلی در معنایی عام تر و فراتر از زمین

الفاظ وپیاده سازی استدللت عرفی شدهتفسیر عرفی 

‌یشود و جزوی جدا نشدنی از فقه و اصول شده است تاکید بر تفسیر الفییاظ بییر معییانی عرفییی  آنچه امروزه در علم اصول بر روی آن تاکید م

‌یشود این است که در مسائل فقهی و باید و نباید های دینی روی سخن شارع با مییردمآنهاست  . عمده ترین دلیلی که برای این روش ذکر م

 عادی بوده است و لذاست که به زبان آنها سخن رانده است. اما جان کلم و نکته اصلی بحث در همینجا است کییه اگییر امییام معصییوم رو بییه

ًا و فقط برای آنهاست و به زبان آنهاست و باید برای فهمیییدن حییرف اول خودمییان را  سوی مردمی عادی کرد و سخنی گفت این سخن صرف

‌هی آنها به عرف نزدیک شویم و سپس بفهمیم که چه گفته شده است؟  جای آنها بگذاریم و به انداز

‌یگذراد ‌یکند و در استدللت عقلی اصولی نیز مبنا را بر عرف م  . در تعیییین حیید وعلوه بر آن مسائل عرفی علم اصول به این حد بسنده نم

‌یکند. یعنی چیزی بین استدلل و عدم استدلل. لذاست که فیلسوف وقیتی ‌زها عرف را معیار قرار داده و استدللت را عرفی شده پیاده م  مر

‌ینماید و ممکن است صحت نوع استدللت اصولی را زیر سوال ببرد. پس ‌یکند در بادی امر پذیرش آن برایش مشکل م  نظر در علم اصول م

‌یگیرد. حتی اگر کسی به اییین حییرف اشییکال بگیییرد و  سخن در این قسمت صرفا بحث الفاظ نخواهد بود و استدللت اصولی را نیز در بر م



 صورت قیاسات اصولی را منطقی و محکم بداند، باز قیاسی که مقدماتش بر حسب عرف باشد قیاسی عرفی خواهد بود. توجه شود که نگارنده

 قصد ندارد که استعمال معانی عرفی در مقدمات قیاس اصولی را زیر سوال ببرد بلکه بر مجتهد لزم و واجب است که معانی عرفییی الفییاظ را

‌تهای لفظی اعم از ‌هی عرف و استفاده از انواع برداش  در نظر داشته باشد. اما هدف از مطرح کردن این بحث بررسی امکان فراتر رفتن از حوز

‌یباشد.  عرفی و غیر عرفی م

‌هی عرف نظر و مناقشه است  . اگر ادعا بر این باشد که خطابات شارع متوجه عرف اسییت وبه هر حال ما معتقدیم که در صرف استفاده از کلم

‌یگیرد جا دارد که سوال کنیم این عرف کدام عرف است و به چه دلیل مخاطب متعارف شارع را به عرف زمان حاضییر  معانی عرفی را دربر م

‌یدهید؟ اگر منظور از استفاده از معانی عرفی الفاظ این باشد که زمینه و متن بیان شارع در مقابله با عرف میردم بیوده اسیت و لیذا  توسعه م

‌یشود سوال کرد که چطور صنف مخاطبین در زمینه بحیث مشیخص شید امییا زمیان آن میورد تیوجه قیرار  اکنون هم مخاطب عرف است م

 نگرفت؟ آیا صرف اینکه خطابات شارع به عرف بوده ما را کفایت خواهد بود و یا اینکه اگر به این مطلب قائل شدیم باید بپییذیریم کییه عییرف

 مخاطب عرف زمان حضرت پیامبر و ائمه معصومین بوده است و عرف در زمان حال با آن زمان تفاوت کرده است. و اگر پاسخ داده شود کییه

‌یگوییم که فرمایش شما بسییار درسیت و ًا فرازمانی است م ‌یگیرد و اساس ‌نها را در بر م ‌هی زما  خطابات شارع نسبت به زمان عام است و هم

‌یگیرد. شارع صییرفا بییرای عییرف حییرف ‌هی بشر را در بر م  صحیح است اما اگر نسبت به زمان عام است نسبت به اشخاص هم عام است و هم

‌یکنیییم؟ ‌تهایمان به زبان اهل عرف مراجعییه م  نزده و خواص از علما هم مورد خطاب بوده اند پس چه اختصاصی وجود دارد که ما در برداش

‌یباشد خطابییات ‌هی اجتهاد و استنباط مربوط به قشر خاصی از علما م ‌یتوانیم قدری پا را فراتر بگذاریم و بگوییم که از آنجا که مسئل  حتی م

 شارع بیشتر متوجه خواص از عقل و متعمقین است و اینها وظیفه دارند مطلب را برای عرف واضح سازی و بسط و گسترش دهند. مویدی بر

‌هی اندکی از افراد قرار گرفتییه اسییت کییه اینهییا ‌هی نفر امر تفقه در دین و تلش برای کسب احکام دین بر عهد  این مطلب این است که در آی

‌یشود امکان این را داد که برداشت این اهل  بروند و در دین مطالعه کنند و دین را اخذ کنند و سپس برای اهل دیار خود بازگو کنند. پس م

 اندک متفقه است که در فهم دین مدخلیت دارد و اینها واسطه هایی هستند که مطالب را با تعمق تفسیر کرده و برای مردم به نحو سییاده و

‌یکنند. مبسوط بیان م

روش تفسیر فلسفی اصطلحات

‌تهای ‌رهای غیر عرفی معتبر از الفاظ بتوانیید در برداشیی ‌یشود که حد اقل امکان این مطلب وجود دارد که تعبی  از آنچه که گفته شد معلوم م

‌هی اسلمی است. قبل از اینکییه بییه بحییثفقهی و استنباط احکام مورد استفاده قرار بگیرد ‌شها روش فلسفی با تکیه بر فلسف  . یکی از این رو

اصلی وارد شویم لزم است منظور خود از تعبیر فلسفی و تفسیر فلسفی را به درستی روشن کنیم تا محل بحث به درستی تعیین شود. 

‌هی الفاظ نیست و مشخص و واضح است که هر لفظی که در علم اصول به کار گرفته شییده باشیید  منظور از تعبیر فلسفی از الفاظ اول که هم



ًا اینکه مراد ما صرف لفظ و لفاظی و استعمال الفاظ نیست بلکه توجه به معانی آن به نحیو عقلنیی و  لزوما تعبیر و تفسیر فلسفی ندارد و ثانی

‌هی موجود بحث شک در حکم واقعی را بیان کرده و یک لفییظ را از  با تعابیر عقلی و فلسفی است. به عنوان مثالی برای این مطلب یکی از ادل

‌یکنند: ‌هی لزوم احتیاط در قسمتی اینطور بیان م ‌یکنیم. شیخ انصاری در کتاب فرائد الصول در پاسخ به ادل  دو منظر عرفی و فلسفی معنا م

 «فان قلت: ان المستفاد منها احتمال الهلکة فی کل محتمل التکلیف. والمتبادر میین الهلکییة فییی الحکییام الشییرعیة الدینیییة هییی الخرویییة،

 فتنکشف هذه الخبار عن عدم سقوط عقاب التکالیف المجهوله لجل الجهل. و لزم ذلک ایجاب الشارع الحتیییاط، اذ القتصییار فییی العقییاب

علی نفس التکالیف المختفیه من دون تکلیف ظاهری بالحتیاط قبیح.

 : ایجاب الحتیاط ان کان مقدمة للتحرز عن العقاب الواقعی فهو مستلزم لترتب العقاب علی التکلیف المجهول و هو قبیح، کما اعترفت، وقلت

ًا فالهلکة الخرویه مترتبة علی مخالفته ل مخالفةالواقع. و صریح الخبیار ارادة الهلکیة الموجیودة فیی الواقیع علیی ًا ظاهریا نفسی  ان کان حکم

]۳۴۴تقدیر حرمة الواقیة.»[انصاری، 

‌یرسند که عبییارتشیخ در بحثی که در مورد روایت  ‌یکشند تا به اینجا م  «الوقوف عند الشبهة خیر من القتحام فی الهلکة» بحث را پیش م

‌یشود ‌یشود و بر اساس آن احکام اصولی و فقهی بار م ‌یبینیم که در تمام طول بحث هلکت به معنای عقاب اخروی حمل م  آن ذکر شد و م

‌یشود. بله، اگر مراد از هلکت عقاب اخروی باشد (که یک تعبیر عرفی و کلمی از عقاب اسیت) و  و در مورد لزوم و عدم لزوم احتیاط بحث م

‌یآید لذاست که حکم به لییزوم احتیییاط لزم نیسیت چییرا کیه اصییول  از طرفی بیانی از طرف شارع نیامده باشد در اینجا عقاب بلبیان لزم م

‌یآید انجام دهیم یک معنای هلکت این  احتمال عقاب در این مورد وجود ندارد. اما اگر تعبیر را به نحوی که از تعبیرات معرفتی فلسفی بر م

‌یشود کییه توقییف و احتیییاط در  است که نفس انسانی از وصول به کمال مطلوب خود باز ماند. اگر به این نحو معنا کنیم معنای حدیث این م

 زمان شبهه بهتر از آن است که نفس خود را به وادی ای بیندازیم که از رسیدن به کمالت نفسانی لیق خییویش بییاز بمانیید. پییس در اینجییا

‌یداند. مجال بحث فقهی راجع به این ‌یرسد که مخاطب خود را ملزم به رعایت جانب احتیاط م ‌یشود و بحث به جایی م  مسیر بحث عوض م

‌یتوان گفت که با عوض شدن این تعبیر دو احتمال وجود دارد. یکی اینکه حکم به کلی عوض  موضوع در این مختصر وجود ندارد اما آنقدر م

 شود و در اینجا حکم به لزوم احتیاط در شبهات کنیم و احتیاطی شویم. و دیگری آنکه در اینجا به این نتیجه برسیم که این حکم ارشاد بییه

 حکم عقل است که باید مواظب بود که نفس از رسیدن به کمالت خود باز نماند. گرچه این بازماندن خییود درجییاتی دارد و البتییه کییه بنییابه

‌هی عذاب شود. همانطور که ملصییدرا  تعابیر فلسفی جهنم و عذاب هم از بطن نفس انسانی است و همین باز ماندن از کمال چه بسا خود مای

‌یالییدنیا و ‌یکند که : «و اما القسم الثالث فهو النقص الذاتی للشاعر بییالعلوم و الکمییال العقلییی ف  در شواهد الربوبیه در بیان اهوال اشقیا بیان م

ّسییخت فییی وهمییه  الکاسب لنفسه شوقا الیه ثم تارک الجهد فی کسبه ففقدت منه القوة الهیولنیة و حصلت له فعلیة الشیطنة و العوجاج و ر

 العقاید الباطله فهی الداء العیاء التی اعیت اطباء النفوس المریضه عن دوائه.  و هذا اللم الکاین عنها بازاء اللذة و الراحة الکائنة عیین مقابلهییا و



 کما ان تلک اجل من کل احساس بامر ملئم فکذلک هذه اشد من کل احساس بمناف حسی من تفریق التصال بالنار او تجمید بییالزمهریر او

‌هی عذاب خود بییاز داشییته و اییین۲۵۳قطع بالمناشیر او سقط فی شاهق »[الشیرازی،   ]..بله  سرمستی  عالم طبیعت است که او را از مشاهد

‌یتوانسته داشته باشد و از آن غافل بوده است. مرحوم صدرالمتالهین معتقد است کییه کسییانی کییه  عذاب چیزی نیست جز حسرت به آنچه م

 اندک اطلعی از کمالت انسانی دارند ولی با توجه به طبیعت و ترک تلش از آن باز مانده اند اینها در آخرت حسرت و عییذابی بییس شییدید

‌یکنند کمالی را که از دست داده اند و از آنجا که این درک در آخییرت در حصییر و بنیید مییاده نیسییت  دارند و این بعلت این است که درک م

 حالت عذاب و حسرت آن از تکه تکه شدن با آتش و عذاب های سنگین حسی شدید تر خواهد بود. اگر این حرف را با بحث هلکتی که در

 احتیاط اصولی مطرح شد پیاده کنیم اجتناب شدید و بلکه  اشد اجتناب لزم است برای کسی که به کمالت انسانی عالم اسییت و در مقابییل

 شبهه قرار گرفته است. چرا که قدری شجاعت و راحتی در ورود به مبحث شبهه ناک چه بسا بتواند او را از کمالی باز دارد که منجر بیه ورود

‌هی قبییح عقییاب بلبیییان نیسییت بلکییه ‌تهای شدید شود. و این احتمال احتمالی است که باید از آن اجتناب کرد و مسئله مسئل  به این حسر

بازماندن از کمالت نفس انسانی است.

‌یشود که بدانیم امکان اییینالبته این مطلب به عنوان مثال بوده و تعمق فقهی   سزاواری روی آن انجام نشده است و صرفا به این علت بیان م

‌ثهییای عقلییی  هست که ما در تفقه خود در احادیث و کلمات به کار رفته در علوم استنباط احکام شرعی ممکن است که بییا تمسییک بییه بح

‌رهایی بدست بیاوریم که قدری متفاوت با آن چیزی است که تا کنون بوده است. فلسفی تعابیر و تفسی

‌هی آخونیید خراسییانی ربطییی بییا ‌هی اجتماع امر و نهی اسییت کییه در کفییای  از دیگر مسائلی که برداشت فلسفی در آن نقش داشته است مسئل

‌ییابد ‌هی محدت وجود م ‌یکند کییه بییر اسییاسمسئل ‌ی این اصطلح (وحدت وجود) در بحث اجتماع امر و نهی به این جمله برگشت م  . راه یاب

‌یباشند؛ اگرچه در بحث نماز در محل غصبی یکنظریه تعلق احکام به طبایع اگرچه دو وجود نماز و غصب به عنوان ذاتی دو امر   مختلف م

ّل بییه نمییاز تعلییق ‌یتوان گفت که از یک سییو امییر صیی  موجود بیشتر نیستند اما با در نظر گرفتن تعلق احکام به طبایع و پذیرش این نظریه م

‌هی مصداق به یییک مفهییوم ‌یکنند اگرچه در مرحل  گرفته و نهی به نماز در محل غصبی تعلق گرفته و این دو امر و نهی به طبیعت برگشت م

‌یباشد که نماز در محل غصبی در یک محل واحیید و در یییک عنییوان واحیید اجتمییاع پیییدا ‌هی وحدت وجود م ‌یرسند که همان نظری  واحد م

‌هاند.[اصحابی،  ‌یشود که از اصطلحات فلسفی در فهم معانی دینی۸۰نمود  ]. به هر حال با تتبع در کتب فقهی و اصولی موارد زیادی یافت م

‌تها نیز باشد. ‌هی جواز استفاده از این برداش ‌یتواند از ادل ‌ههایی شده است و این خود م و اصول اجتهادی استفاد

‌تهای فلسفی در استنباط احکام دلیل بر جواز استفاده از برداش

‌یالذهن و به دور از هیچ گونه مقدماتی بییه فهییم عمیییق و صییحیح ‌یتوانیم خال ‌ههای دینی و تعمق در مسائل دین به هر حال نم  در فهم گزار

‌یتواند ادعا کنیید کییه بییدون اسیتفاده از علییمدست یابیم  . شاید اولین سطح از علومی که ما به آن نیازمندیم علم صرف و نحو باشد. کسی نم



 صرف و نحو توانسته است به فهم معانی کلم معصوم دست یابد. چرا که به ناچار اندیشه در قالب الفاظ پیاده شده است و یگانه روش گذر از

‌هی اول استفاده از علم صرف و نحو است. در همین حین در صورت برخورد به معانی نامییأنوس و حییتی بییرای دقییت  الفاظ به معانی در مرحل

‌یای که برای ما مأنوس هستند ناگزیر از رجوع به علم لغت هستیم. بخشیدن به معان

‌یدهیید ‌یکند و معنایی ابتییدایی از عبییارات را بییه مییا گییزارش م ‌هها راهنمایی م  . پییس ازعلم صرف و نحو ما را به معنای عبارتی و عرفی گزار

‌هی فهم الفاظ و عبارات به صورت بسیط و با قواعد صرفی و نحوی و رجوع به علوم سطح بالتر برای بدست آوردن معانی دقیق تر لزم  مرحل

‌ینماید. باید با قواعد ادبیات عرب و انواع هنرهای ادبی آشنا باشیم و حرکت معنا در لبلی الفاظ را به خوبی رصد کنیم و آن را بییه دسییت  م

آوریم.

‌یآید که چرا تا بدینجا پیش آمدیم و چرا در همان فهم ابتدایی از ساختار جملت و معانی لغات نماندیم؟ قطعییا پاسییخی  حال سوال پیش م

‌یای که گوینده در بیان خود از آنها بهییره بییرده ‌یشود این است که ما برای درک معنا ناچاریم به حالت لفظ و معنا و هنرهای ادب  که داده م

 . آنچه ما به عنوان استدلل بییر جییواز اسییتفاده ازآشنا باشیم تا بتوانیم هرچه بیشتر به معنای مراد متکلم پی ببریم و به آن نزدیک تر شویم

‌یکنیم هم دقیقا بیان همین مطلب است. از آنجا که فهم معانی به کار رفتییه ‌ههای دینی و منابع شریعت بیان م  فهم عقلنی و فلسفی از گزار

 در شریعت مقدس اسلم که از کسانی صادر شده که بیانشان دارای ظاهر و بطون است و عمق معنای بیان شده توسط ایشان مقدور انسییان

 عادی نیست، باید از هرآنچه از ابزار صحیح و عقلنی که در اختیار داریم اگر رد و نهیی از جانب شارع نسبت به آن نرسیییده باشیید اسییتفاده

‌هی برهانی و فلسفی و همینطور علم منطق تا زمانی که نهی مشخصییی از جییانب شییارع نرسیییده ‌یشود که استفاده از ادل  کنیم. پس معلوم م

باشد جایز بلکه واجب است. 

‌یتوان به عنوان موید  بر جواز استفاده از این تعبیرات در فهم دین بیان کرد همان وقوع آن است  . همانطور که گذشییتاز دیگر دلیلی که م

 مرحوم آخوند خراسانی به وفور در کتاب شریف کفایه از اصطلحات فلسفی بهره برده است. همینطور شارح بزرگییوار کتییاب کفییایه، مرحییوم

‌هی خود بر این کتاب از این علم بهره برده است. آقا ضیاء عراقی، محقق نییائینی، سیید محسیین حکیییم و مرحییوم ‌هی عالمان  کمپانی در حاشی

‌هی اجتماع امر و نهی به قواعد فلسفی مثل وحییدت وجییود تمسییک کییرده انیید. خویی نیز از کسانی هستند که در برخی جاها از جمله مسئل

]. ۸۲ تا ۷۹[اصحابی، 

‌شهای فهم است و بنابه آنچه گذشت و از اینکه ردی از جانب شییارع بییر ‌هی اینکه اصول از آنجا که فهم فلسفی متون دینی از جمله رو  بعلو

‌هی کسی اسییت ‌یماند و دلیل آوردن بر عهد  استفاده از این علوم در غنی سازی استنباط احکام دینی به ما نرسیده است جایی برای بحث نم

‌یشمرد ‌یورزد و آن را قبیح م . که با آن مخالفت م

دلیل عدم جواز



‌یتوان تقسیییم کییرد ‌تهای فلسفی در احکام فقهی را به دو دست م ‌‌هی اول کسییانی هسییتند کییه مخییالفینمخالفین استفاده از برداش  . دسییت

‌هی اینهییا در عصییر حاضییر ‌یکننیید. عمیید ‌هی علوم دینی به هر نحو که باشد مخالفت م  سرسخت فلسفه بوده و با ورود آرای فلسفی بر محدود

‌هی وحیانی از آمیخته شییدن بییا عقییل بشییری و ‌یکنند که به مکتب تفکیک مشهور بوده و مدعی خالص سازی معارف حق  تفکری را دنبال م

 علومی مانند فلسفه و عرفان هستند. عمده دلیل این دسته این است که در این علوم اختلف کثیر است و دانشی که خودش دارای تضییادها

‌یتواند ابزاری برای کسب حقیقت  و معرفت باشد. بدیهی است آنچه مستفاد از مکتب وحی است بدون هیچ گونه  و اختلفات فراوان است نم

‌هی  توجیه و تاویلی مورد قبول است چرا که آنچه به نام استدللت عقلی در مقابل هم قرار گرفته احتمال خطا در هر یک بلکه احیانا در هم

]۷۳، ص ۱۳۸۴آنها وجود دارد[سیدان، 

‌هانیید  ، کییه روایییات مییذکورالبته اندکی از مخالفین به برخی از روایات به عنوان اینکه ائمه اطهار با فلسفه مخالفت کرده اند نیییز تمسییک کرد

‌یباشییند و در ‌یشود که منظور از این روایات که برخی از آنها ضییعیف السییند نیییز م  دللت بر مدعای آنها ندارد و با اندک تفحصی مشخص م

‌های بوده که فلسفه و عقل را پلی برای رسیدن به مقاصد دنیوی ‌یشوند مخالفت با فلسفه نبوده بلکه مخالفت با فلسف  کتب معتبره یافت نم

‌یدهند..[مظفری،  ‌یکنیم.۶۹خود قرار م ‌هی کلم از پرداختن به آن خودداری م ]  لذا به خاطر ضعف این دلیل بخاطر پرهیز از اطال

‌یشییود بییه ‌یشود به فروعات همان دلیل اول و بحث به جزئیییات وارد شییده و بیشییتر اشییکال متییوجه م  سایر ادله و بیان این گروه معطوف م

‌یکنند ‌هی معاد جسمانی و مسائلی از این قبیل در فلسفه اسلمی و از این رهگذر اثبات وجود خطا در فلسفه م .مسئل

‌هی دوم کسانی هستند که با ماهیت دینی فلسفه مشکلی ندارند و بلکه   حتی از علما و دانشمندان این علم هییم در بییین اییین دسییتهاما دست

‌یدانند. نگارنده به مدرک و بیانی رسمی از این گروه که قابل استناد باشد دسییت ‌هی دانش فقه را روا نم  وجود دارد اما ورود این علم به حیط

‌تها و اتهام هییا متییوجه آنهییا بییود ‌یرسد این است که تحت تاثیر ادواری که فلسفه در تنگنا بوده و موج مخالف  پیدا نکرده اما آنچه به نظر م

‌یشود. از طرفی وجود فقهای سرشناس و بییا نفییوذ مخییالف ‌هی دین و مخصوصا احکام شریعت کمتر پیدا م  هنوز روحیه ورود بی پروا به حوز

‌ه را از علمییای ‌لهای اخیر جییرأت ورود بییه صییحن ‌ههای مخالف فلسفه در سا  فلسفه در عصر حاضر و زنده بودن و حتی جان تازه یافتن اندیش

‌یگیرد. به هر حال پس از گذراندن یک دوره تکفیر فلسفه و تقبیح آنها و دور انداختن کتب آنها و حتی نجس دانستن فیلسوفان، و  فلسفه م

 با زنده و فعال بودن این جریان در عصر حاضر، موافق احتیاط این است که فلسفه به این حوزه وارد نشوند تا حد اقل آرامشی که فیلسوفان

‌یتری ‌لتر موجییودیت قییو ‌یای که قب ‌هاند قدری حفظ شود و جریان ضد فلسف ‌ههای سخت و تکفیرها و طردها داشت  این مرز و بوم پس از دور

 داشت دوباره فعال نشود. از طرفی حتی با فرض اینکه تنگ نظری های گذشته برخی منتسبان به حوزه و صاحبان نفوذ مخالف فلسفه کامل

‌یدهیید و  از بین رفته باشدباز هم  ساختار عمومی حوزه نسبت به ورود افکار جدید و بخصوص فلسفی در حوزه فقه سختی از خییود نشییان م

‌یکند که ممکن است در طول زمان بدست آید.  ورود به این عرصه انعطاف پذیری بیشتری را از حوزه و حوزویان طلب م



 علم فلسفه است. دانش فلسفه دانشی است که اگرچه عمیق شییدن در آن مییوجباما دلیل سوم که شاید بیشتر به دلیل شبیه باشد ماهیت 

‌یتواند برعکییس عمییل ‌هی سطحی و بسنده کردن به حفظ الفاظ م ‌یشود اما مطالع  قدرت و قوت فکری و عمیق شدن برداشت دینی انسان م

 کرده و شخص را به اشتباه بیندازد. از جمله مهم ترین اشخاصی که سعی کرده فلسفه را با اصول بیامیزد مرحوم آخوند خراسانی است که با

 وجود عظمت علمی و معنوی ایشان اشتباهات فلسفی و استعمال نابجای قواعد و اصطلحات فلسفی در علم اصییول در کتییاب کفییایه ایشییان

‌یباشد.  مشهود صاحب نظران و علمای فلسفه م

‌هی پر محتوا و سنگینی که بییر کفایییة  اگرچه در طرف دیگر قضیه کسانی چون مرحوم کمپانی هستند که تفکر عقلنی قوی فلسفی و حاشی

‌هاند توانایی جولن دادن علوم عقلنی و فلسفی در علم اصول را به رخ مخاطب کشیده اند .الصول آخوند خراسانی نوشت

داوری بین ادله جواز و عدم جواز

 .  پاسخ این اشکال با انییدکی تفکییر و بررسییی موضییوع خطییا قابییل فهییم اسییت. پاسییخاولین دلیل عدم جواز امکان خطا در معارف عقلی بود

‌های که اتفاق افتاده پرداخته اند. استاد جییوادی آملییی در  دهندگان به این اشکال برای دفع اشکال به تفسیر محل خطا و آشکار کردن مغالط

‌یفرمایند: « گرچه مضمون وحی قرآنی و نیز مضمون و مهنای روایات معتبر که توسط پیامبر و اهل بیت او قصد شده است حییق  این مورد م

 و مصون از خطاست اما این مطلب موجب آن نیست که فهم بشر عادی از کتاب و سنت که در واقع فهم ما از نقل آن مضامین است معصییوم

 و عاری از خطا باشد تا استدلل شود که چون معارف عقلی و شهودی بشر خطا آمیز است نباید آن را در امر فهییم و تفسیییر وحییی قرآنییی و

]۱۹۴سنت معصومان که معصوم و حق ناب است دخالت داد.» [آملی، 

 . از اینجییاپاسخ دیگری که به این اشکال داده شده است این است که خود مدعیان این دلیل در فهم معارف از قرآن و سیینت اختلف دارنیید

‌یشود که رافع اختلف امام زنده است نه قرآن و نه احادیث منقوله و مکتوبه در کتب، چنان که در خود احادیث به این معنییا اشییاره  معلوم م

 شده است. بنابر این قول به اینکه فلسفه و تفکر عقلنی موجب اختلف است و قرآن و احادیث ائمه رافع اختلفند مغالطه است یعنییی آنکییه

‌یبود وجییود امییام زمییان بییرای ‌یدانند در واقع رافع نیست و اگر رافع م ّی است و آن که آقایان آن را رافع اختلف م  رافع اختلف است امام ح

]۴۷بیان و تفسیر لزم نبود و حال آنکه لزم است.[صابری، 

‌هی دوم از مخالفین که مخالف فلسفه نبوده بلکه عالم به فلسفه نیز هستند اما با به کار رفتن فلسفه در علوم فقهی مخالفند  اما در مورد دست

‌هی برهان بر آن خارج از بحث این مقاله است چرا که بحث ما در صحبت از امکان ورود دانش عقلنی  با توجه به توضیحاتی که ذکر شد اقام

‌یتواند مانع آن باشد .به این حوزه از نظر ذاتی آن است نه اینکه چه عواملی در جامعه م

‌هگیری نتیج

‌هی فقه و اصول نه تنها ممتنع نیست بلکه ممکن و حییتی لزم اسییت و ‌یشود که ورود علومی مثل فلسفه به حوز  از آنچه گفته شد دانسته م



‌تهای عقلنی و فلسفی محکم کردن اسییتدللت اصییولی بییا اسییتفاده از براهییین فلسییفی  پویایی و شکوفایی این علوم وابسته به ورود برداش

‌یتوانیید راه گشییای حیل بسیییاری از مسیائل جدیید و بیه ‌هی دین م ‌یباشد. انعطاف پذیری و اجازه دادن به ورود استدللت فلسفی به حوز  م

 اصطلح مستحدثه در علم فقه باشد چرا که تعمیم ادله و شامل کردن آن بدون از دست رفتن دقت و ظرافت و بدون دچار شدن به مغییالطه

و مسامحه راهی ندارد جز چنگ زدن به دامن علوم عقلنی و بویژه علم فلسفه. 
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abstract

The interpretation of the source texts and terms of jurisprudence is  one of the major issues in 

inference of legal rulings and can be determining role in the dynamics of jurisprudence in dealing 

with new issues. Using customary terms in inference of legal rulings is common between jurists 

and philosophical inference and interpretation of texts is opposed by some of jurists but some of 

them rejected this methods seriously. Whoever some of them have used this methods. Opponents 

sometimes  disagree  because  of  opposition  to  philosophy  itself  and  sometimes  for  some 

expediencies.  But we need reaching to  a  deep understanding of  religious knowledge and the 

lawgiver haven't any disagreement with philosophical methods, so using this methods not only 

permissible but is very necessary.


